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آیا رهبری ارکستر باعث 
جوان ماندن می شود؟

فرید پریش: هربرت بلومســتدت ۹۷ ساله 
بــرای رهبری ارکســتر فیلارمونیا در لندن 
حضور پیدا کرد. او یکــی از رهبران بزرگ 
موسیقی اســت که در سنین بالا همچنان 

به فعالیت هنری خود ادامه می دهند.
هربرت بلومســتدت، رهبر ارکستر ۹۷ 
ســاله، برای رهبــری ارکســتر فیلارمونیا 
در ســالن رویال فســتیوال هال لندن روی 
صحنه رفت. این خبر ممکن اســت برای 
کســانی که دوران پیری را با استراحت در 
خانه و تماشــای برنامه هــای تلویزیونی 
شــگفت انگیز  می کنند،  تصور  بی اهمیت 
باشــد. در ۹۷ ســالگی، تصور اینکه بتوان 
حتی یک باتون را بلند کرد، دشــوار است؛ 
چه برســد به رهبری یکی از برجسته ترین 
ارکسترهای جهان در اجرای کنسرتو ویولن 
چهارم موتسارت و پس از یک وقفه کوتاه، 
هدایت سمفونی نهم مالر – سمفونی ای 
که اجرای آن معمــولا ۹۰ دقیقه به طول 
می انجامــد. حتی فکر ایســتادن به مدت 
یک ساعت و نیم با لباس رسمی و کراوات 
سفید نیز برای بسیاری اضطراب آور است. 
با این حــال، رهبران ارکســتر از توانایی و 
اســتقامت متفاوتــی برخوردارند. در قرن 
گذشته، زمانی که میانگین امید به زندگی 
جهانی در ســال ۱۹۵۰ تنها ۴۶ سال بود و 
تا ســال ۱۹۹۹ به ۶۶ ســال افزایش یافت، 
بسیاری از رهبران بزرگ ارکستر تا دهه های 
۸۰ و ۹۰ عمر خود فعال باقی ماندند. پابلو 
کاسالس در ۹۶ سالگی، نادیا بولانژه در ۹۲ 
سالگی و آرتورو توسکانینی در ۸۹ سالگی 
درگذشــتند. لئوپولد استوکوفسکی، که به 
رهبری موســیقی فیلــم فانتازیا اثر دیزنی 
معروف اســت، در ۹۱ ســالگی همچنان 
به اجــرای عمومی می پرداخــت، در ۹۳ 
ســالگی ضبط می کرد و در ۹۵ سالگی از 

دنیا رفت.
امــروزه، بــا توجه بــه آمار ســازمان 
بهداشــت جهانی کــه میانگیــن امید به 
زندگــی جهانی را ۷۱ ســال اعــلام کرده 
است، بســیاری از رهبران ارکستر کلاسیک 
همچنان پس از ۷۰ سالگی در مشهورترین 
سالن های کنســرت جهان فعالیت دارند. 
این فهرست شــامل چهره هایی همچون 
کریستوف فون دونانی (۹۵ ساله)، ریچارد 
بونینج (۹۴ ســاله)، راجر نورینگتون (۹۰ 
ساله)، زوبین مهتا (۸۸ ساله)، چارلز دوتوا 
(۸۸ ساله)، نئمه یاروی (۸۷ ساله)، مارک 
یانوفسکی (۸۵ ساله)، ریکاردو موتی (۸۳ 
ساله)، لوثار زاگروسک (۸۲ ساله) و دنیل 

بارنبویم (۸۲ ساله) می شود.
هرچند بارنبویم ســال گذشته به دلیل 
وخامت وضعیت ســلامت خود از سمت 
مدیر موسیقی عمومی اپرای ایالتی برلین 
کناره گیری کرد، اما اعلام کرد: «البته، من تا 
زمانی که زنده هستم، با موسیقی در ارتباط 

خواهم ماند و آماده رهبری خواهم بود».
تحقیقــات نشــان می دهــد رهبران 
ارکســتر طول عمــر بیشــتری دارند. در 
سال ۱۹۵۶، پژوهشگران بیمه مت لایف، 
۴۳۷ رهبر ارکســتر را شناسایی و آنها را 
به مدت ۲۰ ســال تحــت مطالعه قرار 
دادند. نتایج نشان داد که این رهبران ۳۸ 
درصد بیشتر از افراد عادی عمر می کنند. 
یکــی از نظریه ها، که توســط دکتر دیل 
ال. اندرســون ارائه شــده، این است که 
رهبری ارکستر نوعی ورزش قلبی عروقی 
محســوب می شود. اندرســون در کتاب 
خــود بــا عنــوان «راز ســلامت و طول 
عمر رهبران ارکســتر»، رهبری ارکستر را 
برنامه ای ورزشــی توصیــف می کند که 
به بهبود عملکرد قلب و ریه ها، تقویت 
وضعیت بدنی، افزایش انعطاف پذیری و 
تعادل و حتی کاهش وزن کمک می کند.
به عقیده او، هماهنگی حرکات بازوها 
با موسیقی، منجر به تقویت مغز و افزایش 
ارتباطات عصبی می شود. یافته های اخیر 
نیز نشــان داده انــد که نواختن ســازهای 
موســیقی و حتی آواز خوانــدن، به بهبود 
حافظه و ســلامت مغز کمک می کند. آن 
کوربت، استاد پژوهش در حوزه زوال عقل، 
معتقد است که فعالیت های موسیقیایی، 
انعطاف پذیــری ذهنی را افزایش داده و از 

مغز در برابر پیری محافظت می کند.
برای بلومســتدت، موســیقی آن قدر 
جذاب اســت که تــرک آن را غیرممکن 
می داند. او می گوید: «بازنشستگی به سن 
بســتگی ندارد؛ بلکه بــه انعطاف پذیری 
فرد مربوط اســت. من آن قدر موسیقی را 
دوســت دارم که نمی توانم از آن دســت 
بکشــم. همیشــه چیزهای تازه ای برای 
یادگیری وجود دارد و ایــن امید به آینده 
است که مرا به ادامه راه ترغیب می کند». 
هربرت بلومستدت در ۲۱ نوامبر در رویال 
فســتیوال هال لندن، ارکستر فیلارمونیا را 

رهبری کرد.

چالش هایی که با نخستین قسمت 
«اکنون» از راه رسید

با انتشار نخستین قسمت «اکنون»، فضای پرتنش استمراری سال های اخیر 
میان پلتفرم «فیلیمو» و «سازمان صوت و تصویر فراگیر» موسوم به «ساترا» 

در رسانه های سراسری مجازی و جریان اصلی اوج گرفت.
ســاترا در نامه  ای در تاریــخ ۱۴۰۳/۸/۳۰ از پلتفرم فیلیمو درخواســت کرد  در 
برنامه «اکنون»، هیچ اشاره ای به شباهت این برنامه به برنامه کتاب باز نشود؛ چون 

مالکیت فکری این برنامه متعلق به صداوسیما ست.
محمد جواد شکوری مقدم، مدیرعامل آپارات و فیلیمو، در نخستین واکنش، با 
انتشار نامه ساترا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اکنون نامه ای از ساترا به دستم 
رسید که مشخص شد تحمل پخش یک قسمت از برنامه «اکنون» سروش صحت 
را هم نداشــتند. وقتی رقیب، نقش داور و رگولاتور را داشته باشد، همین می شود 
کــه به خودش اجازه دهد چنین نامه ای بزند و «اشــاره» را هم جزء حق مالکیت 

حساب کند!
پســت مدیرعامل فیلیمو به صورت گسترده در شبکه های اجتماعی و رسانه ها 
منتشر شد. درباره این اختلاف نظر باید به چند نکته اشاره کرد که شبکه نسیم پس 
از مدیریت محمدرضا خوشــرو، بر اساس روندی کاملا مشهود، اقدام به پاک سازی 
چهره های هنری با برنامه های ممتاز کرد و این شــبکه از گردونه تماشای عمومی 
خارج شــد. کتاب باز نیز مشمول این سیاست شــد و طبیعی است رسانه  ملی اگر 
مطالبه اش مالکیت فکری این برنامه اســت، تولید ایــن برنامه را با چهره دیگری 
به غیر از ســروش صحت ادامه می داد. از طرفی به این موضوع باید اشــاره کرد 
کــه چهره محوری این برنامه چندی قبل با اجرای برنامه  کتاب خوانی در کانادا، با 
هجمه مخالفان سیاســی مواجه شد که با تدبیر ایرانیان فرهنگ دوست، در همان 
برنامه رفع تنش صورت گرفت. اینکه چهره ای فرهنگی از ســوی نهادی همچون 
ســاترا نتواند برنامه فرهنگ ســاز خود در حوزه کتاب را ادامــه دهد و در خارج از 
کشــور به عنوان وابسته ای حاکمیتی شناخته شــود، لبه های تیز دو قیچی را برای 
محدودســازی یک هنرمند عیان می کند. اما دربــاره رویکرد مدیرعامل فیلیمو نیز 
نمی توان این موضوع را نادیده گرفت که این پلتفرم در پخش فیلم ها و سریال های 
روز جهان ظاهرا کپی رایتی پرداخت نمی کند و در حوزه آفرینش هنری سیاســت 
نمونه سازی خود را آزادانه دنبال می کند. برنامه هایی نظیر شب های مافیا (برداشتی 
از نمونه ها متنوع خارجی)، شام ایرانی (نمونه بازسازی شده بفرمایید شام)، جوکر 
(بازسازی شده برنامه Last One Laughin ) ملاقات با حسین (باسازی شده برنامه 
 I can see با حسین حرف بزن، محصول صداوسیما)، صداتو (بازسازی شده برنامه
your ) حتی برنامه سه پنج (الگویی از برنامه علی درستکار، مجری سیما) سیاست 
عدم خلاقیت را آشکار می کند. تنها ریلیتی شو  این پلتفرم ، گل یا پوچ که ادعا می شد 
برنامه ای اورجینال اســت، اخیرا با ادعای یحیی معصومی، تهیه کننده و کارگردان 
زنجانی، با چالش  نمونه سازی مواجه شده است. وی در گفت وگو با خبرگزاری صبا 
گفت  طرح تولید مسابقه «اوزوک اوزوک» بنده در سال ۱۴۰۰ طی ۳۲ قسمت تهیه 

و از شبکه اشراق زنجان پخش شد که مشابه همان برنامه «گل یا پوچ» است.
به عنوان نمونه، ســریال لالایی مجموعــه فیلیمو نمونه ای بازسازی شــده از 
مجموعه هــای «بچه محل» و «کلبه» بــا محوریت داریــوش فرضیایی معروف 
به عمو پورنگ اســت. فیلیمو در سریال ســازی نیز از این فرمول نمونه سازی فاقد 
کپی رایت بهره مند اســت؛ ســریال می خواهم زنده بمانم (شــهرام شاه حسینی) 
بازسازی فارسی شده سریال عشــق بی پایان (کاراسودای) محصول کشور ترکیه و 
سریال قطب شمال بازسازی مجموعه ای با عنوان  ازل (Ezel ) است. اما پس از این 
بحث ها مدیرعامل فیلیمو، صدای یکی از کارمندان ساترا در تماسی تلفنی را منتشر 
می کند که ممانعــت از پخش زنده فوتبال با صدای عادل فردوســی پور را اعلام 
می کند. موضوع جالب اینجاست که صداوسیما آیا اسناد خود را در پخش داشتن 
کپی رایت مسابقات فوتبال می تواند به صورت رسمی منتشر کند؟ پخش مسابقات 
ورزشی در رسانه ملی بر اساس اظهارنظر مدیران سیما در  سال های اخیر همچنان 
در هاله ای از ابهام قرار داد. اگر مســابقات فوتبال در ایران به صورت رســمی و با 
پرداخت حقوق قانونی انجام می شود، چرا شبکه  سه و شبکه ورزش هنگام پخش 

مسابقات فوتبال خارجی، پخش ماهواره ای خود را قطع می کنند؟

آیا کنشگری مدیرعامل فیلیمو آورده ای به همراه خواهد داشت؟
واکنش های مدیرعامل فیلیمو با همراهی رســانه های همراه تبدیل به نوعی 
مواجهه مقطعی خواهد شــد، امــا در آینده عوارض تلخــی در فضای ممیزی و 

سانسور برای هنرمندانی که با این سکو همکاری دارند، به همراه خواهد داشت.
شکوری مقدم با چنین کنشگری ای می تواند ادعای استقلال را در افکار عمومی 
پمپاژ رسانه ای کند، اما واکنش های مجازی در زیر پست های اخیر او در شبکه های 
اجتماعی نشــان می دهد  این کنشــگری زمینه اســتقلال فعالیت های مجموعه 
صبــا ایده را در افکار عمومی تقویت نمی کند و فیلیمو و آپارات همواره از ســوی 
مخاطبان در فضای مجازی به عنوان مدل های غیر مســتقل  شناخته می شوند که 
خواه ناخواه حضورشــان در راســتای تقویت فیلترینگ از ســوی برخی منتقدان 
تحلیل می شــود. با این حال، هنرمندانی که مسئولیت تولید محتوا را در  این پلتفرم 
دارند، دچار ممنوعیت های گسترده خواهند شد. سخت گیری های اخیر ساترا نمود 
آشــکاری در محصولات فیلیمو دارد. محصولات این پلتفرم در یکی، دو سال اخیر 
یا آثاری پلیسی- امنیتی هستند، یا پلیس و نیروی امنیتی در آن نقش پررنگی دارند. 
دسته دوم آثار فیلیمو، اغلب تاریخی هستند و این تنها راه فرار از گره کور ساترا در 

چالش با این پلتفرم است.

چرا فیلیمو به عنوان نهادی مستقل در افکار عمومی شناخته نمی شود؟
قبل از آغــاز پلتفرم های آنلاین، فیلیمو و نماوا با ۲۸ شــرکت شــبکه نمایش 
خانگی از نیمــه اول دهه ۸۰ تا نیمه دوم دهه ۹۰ فعالیت می کردند و محصولات 
خود را به صورت فیزیکال در فروشــگاه های مختلــف ارائه می کردند. نکته جالب 
اینجاست که ۲۸ شرکت مذکور با آغاز به کار فیلیمو و نماوا به کار خود پایان دادند 
و محصولات تولیدی و تأمینی آنان به آرشــیو فیلیمو و نماوا تبدیل شد . از آن زمان 
موج فیلترینگ در کشور گسترش پیدا کرد و با تضعیف شدن چندمرحله ای نماوا، این 
پلتفرم به رســانه آنلاین نخست کشور تبدیل شد. چندی قبل مدیرعامل فیلیمو در 
واکنش به اظهارات عضو شورای عالی فضای مجازی درباره جایگزین کردن آپارات 
با یوتیوب نوشت: عضو شورای عالی فضای مجازی که دیروز  آپارات را دلیلی برای 
رضایت مردم از فیلتر یوتیوب عنوان کرد، می داند که همین الان ما درگیر پنج پرونده 
شکایت صداوسیما از آپارات هستیم؟ پس روغن ریخته را نذر امامزاده نکنید؛ نظر ما 
همین  است که بارها و بارها گفتیم و اعلام رسمی کردیم: فیلترینگ یوتیوب را بردارید 
و آپارات را بهانه فیلتر و چماق تصمیمات غلط قبلی نکنید... . مجموعه ما خیلی 
ســال پیش از این، پیش بینی این شرایط را داشــته و در حوزه های مختلف دیگری 
مانند آموزش مبتنی بر تکنولوژی، ســینمای خانگی و ... فعالیت خود  را گســترش 
داده و از آپارات هم چند پروژه مؤثر و قابل رقابت مثل آپارات اسپورت، آپارات موزیک 
و... بیرون کشیده است. امروز دیگر مردم خودشان انتخاب می کنند از چه سرویس 
و درگاهی اســتفاده کنند؛ البته اگر دسترســی و رقابت آزاد و عادلانه باشد. تقاص 
دردسرها و پرونده های باز ما را هم یوتیوب از ساترا و صداوسیما می گیرد ان  شاءاالله. 
این اتفاق در حالی افتاد که برخی  رسانه ها، سندی را به شماره ثبت ۱۹۱۵۳۴ منتشر 
کردند که نشان از همکاری با جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی، در شرکت 
«امن افزار گستر شریف» داشت و تاکنون هیچ تکذبیه ای از سوی این دو منتشر نشده 
است. با این حال بسیاری از کاربران فضای مجازی، در زیر پست های مرتبط با فیلیمو 
و آپارات، مطالبی را منتشر می کنند که چالش همکاری با فیلترینگ را دامن می زند. 

این ادعاها تا چه حد می تواند قابل باور باشد؟

خبر برگزیده

گذرگذر

حمیدرضا عظیمی: «علی» وســط خیابان ایســتاده و 
گونه هایش را به شــلاق باد سرد ســپرده است. سرما 
ســوزش را از روی صورت برنمی دارد. لای باد می لولد 
و مثل شــلاق خودش را محکم به گونه ها می کوبد و 
ردش، سرخ باقی می ماند. بعد انگار که خوشش آمده 
باشــد، خودش را به قســمت و تقدیر می سپارد تا هر 
بار تکرار شــود و تکرار! حالا اگر بیل به دستت باشد و 
بخواهی ملاط را توی «استانبولی» بریزی و پیش دست 
اوستا بگذاری که واویلاست. سخت مشغول کار است. 
کنار کوهی از شن و ماســه ایستاده و هر از گاهی دست 
برهنه اش را لابه لای ســرما با بــازدم گرمی که از میان 
نســوج و رگ و پی  عبور کرده و بیرون زده، گرم می کند. 
مثل تیک و تاک ثانیه شــمار ســاعت، هر هفت یا هشت 

ثانیه یک بار، دماغش را بالا می کشد و شاید به این شیوه می خواهد کمی از سرمای هوا بکاهد، کسی 
چه می داند؟

«خدا قوت، مانده نباشــی» این جملات را که در محیط هــای کارگری یاد گرفته ام، بی هیچ مکثی، 
همان لحظه که نگاهم در نگاهش قفل می شــود، خطاب به «علی» به کار بردم و او هم با لبخندی 
گذرا، همان جواب مرسوم را داد و به کار خودش مشغول شد. گپ و گفت از همین جا در  گرفت. رسم 
کارگرها همین اســت. یکی که بهشان «خداقوت» بگوید انگار از خودشان است. کنارشان که بایستی، 
خود به خود ســر صحبت باز می شود و گاهی حتی سفره دل را هم پیشش باز می کنند. او هم شروع 
به صحبت کرد. سؤال می کردم و «علی» هم مثل اینکه دارد داستان تعریف می کند، سیر تا پیاز ماجرا 
را می گفت. ۱۰، ۱۲ ســالی  اســت که کار بنایی انجام می دهد، اما تا حالا «اوستا» نشده است. دلیلش 
هم این بوده که به قول خودش خیلی علاقه نداشته و تازه در میان کار هم به امر دیگر مشغول شده 
اســت. حتی کارش به باربری هم افتاده! می گفت: خیلی خنگ نیستم اما مشکل این بود که هم من 
علاقه نداشتم و از سر اجبار به فعلگی آمدم و هم این وسط مجبور بودم برای گذران زندگی کارهای 
دیگر هم انجام دهم. هر کاری که می شــد پولی حلال درآورد و خرج زن و زندگی را داد، انجام دادم. 
آخر این شغل لامصب یک طوری است. اگر همیشه و دائم باشد خوب است، اما هوای برفی تعطیل 
است، زیاد سرد باشد تعطیل است. می دانی که چه می گویم؟ چون کار با آب است و توی هوای سرد 
اصلا بدن کشش ندارد. وسط این چیزها یکهو می بینی وضع خانه سازی هم خراب می شود و آنجا هم 

باز کار ما تعطیل است. اوضاعی داریم به خدا. 
می خندید! اینکه خنده هایش عصبی بود یا از روی طنز موقعیت، نفهمیدم، اما هرچه  بود، خیلی 
مختصر و مفید اوضاع را وســط دایره ریخت. بحث به بیمه که کشــید، سگرمه هایش در هم رفت و 
انگار که دلخوری زیادی داشته باشد، چند حرف نامربوط هم زد: بیمه؟ دلت خوش است مثل اینکه. 
کی دلش به حال ما سوخته؟ توی همین کارگاه که حدود ۲۰ نفر کار می کنند بچرخ ببین یک نفرشان 

بیمه دارد؟ بیمه مال از ما بهترونه... .

عدالت رالزی
لبخند تلخ «علی» در ذهنم می چرخد و گاه حرف هایش لگدی به احساسم می زند. بعد جمله ای 
مثل پتک روی ســرم فرود می آید: «رالز عدالت را به مثابه انصاف می داند»؛ انگار که این وســط یک 
لحظه خوابم برده و «علی» با آن حرف های گاه تلخش به ســراغم آمده باشــد. فرشید یزدانی دارد 
بــا آب و تاب درباره دیدگاه های عدالت محور حرف می زنــد. از رالز می گوید و  هابز؛ اینکه هابز عدالت 
را مبادلــه ای و توزیعی می داند و جان رالز حتی وجــود برخی نابرابری ها را برای تحقق عدالت لازم 

می داند.
عکســی که در مانیتور جلو یم بــاز مانده، تازه همه چیز را یادم مــی آورد و چرتم را پاره می کند. 
یک پوســتر با این عنوان که «بیمه و عدالت شغلی» و آن بالاتر نوشته: «مؤسسه راهبردهای صبا»؛ 
یکهو هبوط می کنم و از میانه گپ و گفت با «علی» وسط جلسه ای فرود می آیم که قرار است درباره 
نقش بیمه در عدالت شغلی حرف بزند.  غلامرضا سلیمانی امیری  مدیرعامل تأمین اجتماعی در دوره 
اصلاحات،  فرشاد اسماعیلی  حقوق دان و پژوهشگر حقوق کار و  فرشید یزدانی  کارشناس حوزه رفاه 
و تأمین اجتماعی  دعوت شده اند تا هر کدام از زاویه نگاه خود به این موضوع بپردازد.    یزدانی  با دقت 
دارد درباره نگاه  جان  رالز  به عدالت حرف می زند  و من هم می دانم که «عدالت از نظر رالز مقدم بر 
خوشــبختی است. خوشی و کامیابی آنگاه به عنوان یک ارزش مثبت تلقی می شود که عادلانه بودن 
آن محرز باشــد. عدالت چارچوبی است که افراد مختلف در آن فرصت پی گرفتن آمال و ارزش های 
مورد نظر خود را پیدا می کنند». ایضا «رالز از دل وضع نخســتین، دو اصل عدالت را بیرون می کشد. 
اولین اصل، اصل آزادی اســت که آزادی های اساســی برابر را برای تمام شهروندان تثبیت می کند. 
آزادی عقیده، آزادی اجتماع، آزادی بیان و همچنین حقوق دموکراتیک. رالز حق مالکیت شــخصی 
را هم به این موارد اضافه می کند. اصل دوم، اصل برابری اســت که برای تضمین آزادی ها بر ســر 
آن توافق می شود؛ زیرا این آزادی ها در واقع گزینه های پیش روی تمام افراد جامعه و تضمین کننده 
عدالت توزیعی در جامعه هستند. برای مثال، تضمین های شکلی آزادی بیان و آزادی اجتماع، ارزش 
واقعی بســیار کمی برای افراد فقیر و حاشیه ای جامعه دارد. تقاضای فرصت های دقیقا برابر برای 
همه افراد جامعه، بدون شک به اصل آزادی هایی که برشمردیم و حالا قصد برابرسازی شان را داریم 
لطمه می زند. با وجــود این می خواهیم حداقل «ارزش منصفانــه» آزادی هایمان را تضمین کنیم: 
هرکس در هر جایگاهی از جامعه قرار بگیرد، می خواهد  زندگی برایش ارزش زیستن داشته باشد و 
سهمی کافی از آزادی داشته باشد تا بتواند اهداف شخصی اش را دنبال کند؛ بنابراین شرکت کنندگان 
آزمایش فکری به این سمت حرکت می کنند که اصل دوم را شامل دو بخش ببینند: برابری منصفانه 
فرصت ها  و اصل مشهور و البته جنجالی «تفاوت». اصل دوم تضمین می کند که افراد دارای سطح 
مشابه استعداد و انگیزه، شــانس های نسبتا مشابهی در زندگی پیدا کنند و نابرابری های جامعه به 
نفع محروم ترین افراد جامعه باشد.  فرشید یزدانی  اینجاست که وجود بخشی از نابرابری ها را از نگاه 
رالز توجیه پذیر می داند. نابرابری هایی که بتواند به نفع اقشــار ضعیف جامعه عمل کند و در جهت 
تأمین عدالت قدم بــردارد. او تأکید دارد که این نگاه رالزی می تواند در جهت تأمین عدالت بیمه ای 
به جامعه کمک کند. یزدانی در بخشی از صحبت هایش می گوید: ما باید مشخص کنیم که از بیمه 
چه برداشــتی داریم و عدالت شــغلی یعنی چه  تا بدانیم اینها در کــدام تعریف عدالت می گنجد. 
به گفته او بیمه پوشــش گسست دارد؛ یعنی گسســت هایی که در زندگی افراد ایجاد می شود مثل 
گسســت از کار، گسست از شــغل یا سلامت و گسســت هایی که در روال عمومی زندگی فرد شکل 
می گیــرد و بیمــه این وظیفه را دارد که در چنین مواقعی ورود کند و به فرد احســاس خوب درباره 

ادامه زندگی بدهد و احساس وجود نابرابری را بزداید. 
دربــاره بیمه گفته می شــود که بهترین شــکل، حفظ 
کرامت اجتماعی اســت و همه اقشار جامعه به نوعی 
در تحقق آن مشــارکت دارنــد. همچنین بنیادی برای 
آشتی ملی است که به نوعی تعدیل تضاد طبقاتی به 
حساب می آید. این سخن معروف وجود دارد که صلح 
بدون عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی بدون تأمین 

اجتماعی میسر نیست.
بــه گفته یزدانی، نقــش بیمه در عدالت شــغلی 
بی بدیل اســت. و بــا وجود تمــام نقصان هایی که در 
زمینه اجرائی وجود دارد، نمی توان این نقش را نادیده 
گرفت، زیرا بیمه قانون سفت و محکمی دارد که مبانی 
آن درست اســت. قانون حمایتی است و در این قانون 
تفاوتی بین مهندس و کارگر خط تولید، زن و مرد و... وجود ندارد، بنابراین نمی توان نقش بیمه را در 

تعمیق عدالت شغلی نادیده گرفت.

ساز ناکوک بیمه
«غلامرضــا ســلیمانی امیری»، مدیرعامل تأمین اجتماعی در دوره اصلاحات هم در این نشســت 
حضور دارد. او می گوید: بیمه در ایران مثل بقیه واژه های وارداتی اســت، یعنی مســئله ای نیســت 
که از داخل عوامل اجتماعی ایران شــکل گرفته باشــد، بلکه بعد از حرکت جامعه ایرانی به سمت 
صنعتی شــدن در حوالی سال ۱۳۳۲ به بعد شکل  گرفته است. درســت در زمانی که کمی قبل تر از 
آن راه آهن به کشــور آمده بود. به هر حال این موضوع، چیزی نیســت که جامعه به آن رسیده باشد. 
درصورتی که در غرب به واسطه بیمه، بعد از انقلاب صنعتی جدال ها و اعتراضات خونینی به وجود 
آمد که بین نظام سرمایه داری و کارگری شکل  گرفت و به نوعی بین اینها یک نوع آشتی برقرار کرد. اما 

ما در ایران نتوانستیم این بحث را بومی کنیم تا با فرهنگ و اقتصاد ایران عجین شود.
به گفته او: ابتدا برنامه این بود که بیمه را در سراســر کشــور رشد و توســعه بدهیم و همه را زیر 
پوشــش آن قرار بدهیم، اما الان حدود ۶۰ درصد از شــهروندان تحت پوشــش بیمه قــرار دارند. ما 
در صنعت بیمه در مواردی تأمین اجتماعی را با کمیته امداد و بهزیســتی اشــتباه گرفته ایم و از نظر 
قانون گذاری هم اشــتباهاتی کردیم و تکالیفی غیرمنصفانه روی دوش بیمه نوپا گذاشــته ایم. پس از 
انقــلاب هم با پیش آمدن وضع جنگی و به وجود آمدن تورم و افزایــش ناکارآمدی و نبود بهره وری، 
اشــتغال به  جای اینکه رو به رشد باشــد، وضع بدتری پیدا کرد و جهت آن عوض شد که این موضوع 
نیز به بیمه آســیب  زد. او گفت: حاکمیت قوانین حمایتی زیادی وضع کرده و بر دوش ســازمان تأمین 
اجتماعی و دیگر سازمان های حمایتی گذاشته است و چون پول نداشته، بدهکار شده است. بعد هم 
که خواســته بر اثر فشار ســازمان های بیمه گر بدهی اش را بدهد، به جای پول دارایی هایی را داده که 
سازمان تأمین اجتماعی را وارد بنگاه داری کرده است. یک مثال خوب بانک آینده است که طلبی داشته 
و برای تسویه آن، ایران مال را به بانک داده اند و براساس ارزیابی هایی که انجام شده، در عوض ۲۰۰ هزار 
میلیارد تومان به بانک واگذار شــده است. از آن سو، بانک به سپرده گذاران تعهد دارد و این تعهد باید 
از محل فروش یا از محل سود ایران مال تأمین شود؛ این موضوع هم محقق نمی شود، چون ایران مال 
به آن بزرگی قابل فروش نیست و مشکلات دیگر. عین همین موضوع برای صندوق های بیمه گر اتفاق 
افتاده است. از گفته های او چنین برمی آید که چون وضع سازمان های بیمه گر به این شیوه پیش رفته، 

آنها عملا نمی توانند در مسیر عدالت یا هر تعریفی که برای آنها وجود دارد، پیش بروند.

فقر زنانه
«فرشــاد اســماعیلی»، حقوق دان و پژوهشــگر حقوق کار هم از منظری دیگر به موضوع ورود 
می کند. او می گوید: من می خواهم از فرصت اســتفاده کنم و در این مجال در ســخنان خود عدالت 
شــغلی و عدالت جنســیتی را به عنوان کلید واژه های این مطلب بیان کنم. این عقیده درســت است 
که وقتی بحث از عدالت می شــود، یک معنا این است که ثروت های جامعه باید بین عموم جامع به 
انصاف، توزیع شــود. اما اسماعیلی معتقد است: اکنون وضعیت طوری است که فقر در یک فضای 
زنانه تمرکز پیدا کرده و حالا با جهش فقر در میان زنان سرپرست خانوار مواجه هستیم و در آینده ای 
نه چندان دور فقیرترین فقرا، زنان سرپرســت خانوار خواهند بود. به گفته او: اگر قرار باشد رابطه بین 
عدالت شغلی و بیمه را تبیین کنیم، سؤال این است که این مفاهیم قرار است با پدیده های نوظهور چه 
کند؟ یکی از این مسائل نوظهور موضوع زنان است، مانند دیگر موضوعات ازجمله کودکان، مهاجران 
و مسائل جنسیتی که در جامعه ظهور پیدا کرده است. اسماعیلی می افزاید: در موضوعات بیمه های 
اجتماعی و عدالت شغلی، هم این موضوع خودش را نشان داده است، یعنی ما در جامعه با پدیده ای 
مواجهیم به نام فقر زنانه. الان فقر ویژگی زنانه پیدا کرده و موضوعی جنسیتی شده است و در آینده 
نزدیک با حجم بســیار زیادی از فقرا در این حوزه روبه رو هســتیم. وضع جامعه دیگر مانند گذشته و 
به شکل سنتی نیست که مثلا زنی همسرش فوت شده و او گرفتار موضوعات خاص معیشتی است. 
در جامعــه امروز، نرخ بالای طلاق، نرخ بالای حوادث حین کار، مهاجرت، بیماری و... و شــکل های 
دیگر جدایی خانواده های تک سرپرســت در میان زنان را افزایش داده است. حال سؤال این است که 

در این میان نقش بیمه چیست؟
به گفته این پژوهشگر، بازار اشتغال ایران کاملا مردانه است. وقتی مسئله سرپرستی خانوار برای 
زن پیــش می آید، نظام بیمه ای چه پیشــنهادی برای این حوزه دارد؟ یکی  از پیشــنهادها بیمه زنان 
سرپرســت خانوار بوده که نتوانسته موفق باشد. اســماعیلی چند آمار هم داد: گزارش بانک جهانی 
۲۰۲۴ بدترین کشــورهایی را معرفی کرده که به صورت رســمی موانع قانونی برای مشارکت زنان در 
اقتصاد دارند. در این گزارش بعد از یمن و کرانه غربی رود اردن و غزه، ایران بیشترین موانع جنسیتی 
را بــه صورت قانونی دارد. مجمع جهانی اقتصاد هم در گزارش خود پایین ترین نرخ مشــارکت زنان 
را به ایران نســبت داده اســت. در گزارش ۲۰۲۳ این نهاد آمده اســت: زنان ایران بیش از ۵۰ درصد 
فارغ التحصیلان دانشگاهی اند، اما ۱۲ درصد نیروی کار را تشکیل می دهند. در گزارش های داخلی هم 
آمده است که در سال ۱۳۹۹ یک میلیون و ۱۰ هزار نفر کار خودشان را از دست داده اند که از این میزان 
۶۶۳هزار و ۸۵۲ نفر زن بوده اند، یعنی به لحاظ عددی زنان دو برابر مردان شــغل خود را از دســت 
داده اند. اما موضوع عمیق تر از این اســت. بر اســاس این آمار مردان بیش از ۱۹ میلون نفر از جامعه 
شــاغلان را تشــکیل داده اند، یعنی ۱٫۷ درصد آنها بی کار شده اند و زنان چهار میلیون و ۳۳۰ هزار نفر 
از جامعه شــاغلان را تشکیل می دهند که این اعداد نشان می دهد آنها ۱۵ درصدشان بی کار شده اند، 

یعنی ۹ برابر مردان!

محمدرضــا امامقلی، قائم مقام ســازمان ســینمایی ســوره 
در امور مســتند، در آســتانه برگزاری هجدهمین جشــنواره 
ســینماحقیقت در یک نشســت خبری با تشریح عملکرد این 
مرکز طی هشت ماه اخیر گفت: «مرکز مستند سوره در دوران 
تحولی، اصلی ترین اولویت خود را روی راهبرد فرا تهران قرار 

داده است.
 فراتهــران اســتفاده حداکثــری از ظرفیت های اســتان های 
کشور اســت. ما هنرمندان زیادی داریم که به صورت بالقوه 
یا بالفعل در اســتان ها حضور دارنــد و فعالیت می کنند ولی 
زمینه برای قدر شناســی و ظهور و بروز این افراد فراهم نبوده 
اســت. ما معتقدیم باید قدم اول برای یخ زدایی شکل بگیرد 

تا شاهد ســونامی تولیدات و آثار مستند از استان های سراسر 
کشــور باشــیم». او با اشــاره به حضور مرکز مستند سوره در 
جشنواره ســینما حقیقت افزود: «مرکز مســتند سوره امسال 
با هشت اثر در جشنواره ســینما حقیقت شرکت خواهد کرد 
که هفت اثر در بخش مســابقه و یک اثــر در بخش نمایش 
ویژه حضور دارند و در کل هفت اثر از هفت اســتان در بخش 

مسابقه حضور خواهند داشت».
 امامقلی ســپس عملکرد ادوار گذشته مدیریت مرکز مستند 
ســوره را تشریح و عنوان کرد: «از ابتدای تأسیس مرکز مستند 
ســوره در سال ۹۳ تاکنون، مرکز مستند سوره به طور متوسط 
ســالانه هفت الی هشــت اثر تولید کرده است. در هشت ماه 

اخیر که تیم جدید در این جایگاه مســتقر شد، ۲۸ اثر استانی 
کلید خورده است که از این ۲۸ اثر، هفت اثر مورد توجه هیئت 
داوران جشــنواره ســینما حقیقت قرار گرفته و در جشــنواره 
حضور دارد که البته بخش زیادی از این ۲۸ اثر به جشــنواره 
هم ارســال نشدند و البته گفتنی است که ۱۱ اثر هم در تهران 
به تولید رسیده است». قائم مقام مرکز مستند سوره در ادامه 
گفت: «گشوده شــدن در های پایتخت به روی مستندســازان 
اســتان ها موجب شده است که دست ما در تنوع تولیدات باز 
باشــد و با توجه به اینکه فیلم ســازان پنج اثر ارسال شده به 
جشــنواره برای نخستین بار در جشنواره شرکت کرده اند، ما با 

نسل تازه ای از فیلم سازان مستند مواجه هستیم.

در نشست بیمه و عدالت شغلی مؤسسه راهبردهای صبا مطرح شدنگاه

زنان ۹ برابر مردان بی کار شده اند
به زودی زنان سرپرست خانوار، فقیرترین فقرا در  جامعه خواهند بود

محمدرضا  امامقلی:
 درهای مرکز مستند سوره به روی مستندسازان استانی باز  است


